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 و از پریدند می، در آسمان خوشحالکبوترها آزاد و 
پس از .  بُردند  لذّت میآبی رنگآزادی و بازی در آسمانِ 

پائینِ .  ، برای رَفْعِ خستگی روی درختی نشستند درازمدّتی
.  ها را دید یکی از کبوتران دانه.   بودخیلی زیاددرخت، دانه 

چند تا .  پرید به پائینِ درخت قشتیااهایش را باز کرد و با  بال
دوستانِ خود .  ه بودندها تازه و خوشمز دانه.  ا را خورده از دانه
کبوترها .  ه بخورندهای خوشمز صدا کرد تا از این دانهرا هم 

ه ها نشستند و مشغولِ برچیدنِ دان هکنارِ دان.  پائین آمدند
 شد  سیر شدند، یکی از کبوتران حاضروقتی که خوب.  شدند

بَندی به از دیدن این که .   ولی نتوانست،از زمین بلند شودکه 
 او که دَوْرِ همکبوترانِ دیگر .  بود، آه کشید  بسته شدهایشپ

 در  پای آنها هم ولیحاضر شدند که به بالا بپرند، بودند، 
  .های دام گیر کرده بود نخ

  
و بود، صدای بالِ کبوتران را شنید  آنها صیّاد که منتظرِ  
 تندِ تندکبوتران   .دوید ها آنطرفِ به  و لبخند زنان الحخوش

گاهی یک .  کرد عی میسهریک برای رَهائیِ خود .  زدند بال می
افتاد   به زمین میخیلی زودشد، ولی  گوشهٔ دام از زمین کنده می
کبوترِ دانا و هوشیاری که نامش .  رفت و گوشهٔ دیگرِ آن بالا می



ها را   وقتی دانه، بودخوبی دوستان، ا:  بود گفت» طوقی«
ها را چه کسی آورده  افتادیم که این دانه دیدیم، به فکر می

چرا این همه دانهٔ تازه و خوشمزه در پای درخت ریخته .  است
، در دام کرده بودیماگر فکر منظورِ من این است که .  است
د و هماهَنگ فکر کنیم و مُتَّححالا هم اگر کمی .  افتادیم نمی

بعد با  و بشوید آرام یک دقیقه حالا.  شویم می رهاشویم، 
  . آسمان بپرید من، همه باهم بهفرمانِ

  
قی گهان طوادوید، ن  درخت طرفِ به تُنْدیّاد همین که ص

 به آسمان پریدند باهمکبوترها به فرمانِ او .   دادپریدنفرمانِ 
یّاد با ص   . بُردندبه هوان را آ و بلند کردندو دام را از جا 

 و روی زمین شوند می خسته بزودیاین کبوترها :   گفتشخود
ولی کبوتران که با .  خوب است آنها را دنبال کنم.  افتند می

پس از .  زدند، از چشمِ صیّاد ناپدید شدند  بال می،قدرتِ تمام
  . نشستندسْتخْریامدّتی در کنارِ 

چند سالِ طوقی از .  د موشی بومنزلِ، سْتخْراآن در کنارِ   
 خود خوابیده خانهٔموش که در .   با این موش دوست بودپیش

.   بیرون آمدخانهٔ خودبود از صدای بالِ کبوتران بیدار شد و از 
تار دید، برای بُریدنِ بندهای که طوقی و دوستانش را گرف همین
بتدا بَنْد از ا!  دوستِ من:  طوقی گفت.   رفتجلو ، طوقیپای
خواهد دوستانم زودتر از من آزاد  انم باز کن، دلم میوستدپای 
.  همهٔ بندها پاره شدند.   بَنْدهای دام را جَویدتندموش   .شوند



کمی آب خوردند .  کّر کردندکبوتران آزاد شدند و از موش تش
وقتی که کبوتران   .پریدند آسمان  به،خوشحال آزاد و ،سو سپ

 که ، یعنی به هم گفتنداشتند، باهم قرار گذدوباره آزاد شدند
باهِ خود را تکرار نکنند تا در دامِ صیّادان گرفتار تِشْادیگر 
  .نشود


